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آرتورو باندینی و هولدن کالفیلد هر دو نوجوان های معروف ادبیات امریکا 
هستند. هر دو خشمگین، متنفر، تلخ، سرد، با احساس و نکته سنج 
هستند. هر دو روی لبه باریک باور و ناباوری، خشم و مهر راه می روند. 
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فکـــر می کنـــم قبـــاً در یکـــی از شـــماره ها 
دربـــاره کلمـــات یـــا عباراتـــی کـــه چنـــد معنـــا 
دارنـــد صحبـــت کـــرده بـــودم. در کتـــاب »از 
گوشـــه و کنـــار ترجمـــه« دیـــدم کـــه جنـــاب 
علـــی صلح جـــو در بخشـــی از مطلـــب بـــه 
چیزی مشـــابه اشـــاره کرده اند و نـــام اینگونه 
کلمـــات را دام چالـــه یـــا تلـــه گذاشـــته اند که 
معادلی بـــرای pitfall در انگلیســـی اســـت. 
تصمیـــم بر آن شـــد تـــا مطالب دنبالـــه داری 
بـــا عنـــوان »دام چاله های ترجمه« بنویســـم 
و در آنهـــا دربـــاره عبـــارات، اصطاحـــات و 
کلماتـــی کـــه می توانـــد در ترجمـــه )بـــه طـــور 
خاص انگلیســـی به فارســـی( نیاز به ظرافت 
و توجـــه داشـــته باشـــد، حـــرف بزنم. شـــروع 
کار هـــم از خـــود مطلب آن کتـــاب وام گرفته 
شده و درباره عبارت »out of« می نویسم. 
خود عبارت طبق دیکشنری معنای »بیرون 
از...« یـــا »خـــارج از...« دارد کـــه در اکثـــر 
مواقـــع می تـــوان باتوجـــه  بـــه ایـــن معنی آن 
را بـــه فارســـی برگردانـــد. مثـــاً جملـــه ای از 
 ناتـــور دشـــت جی دی. ســـلینجر که می گوید 
 I was out of breath anyway, so I quit«
horsing around« را در نظر بگیرید. خود 
عبـــارت out of breath را وقتـــی مترجـــم 
می خوانـــد بـــا خـــود می گویـــد خـــب خـــارج 
از نفـــس بـــودن )اگـــر خیلـــی تحت اللفظـــی 
بخواهیـــم پیش برویم( یعنی از نفس افتادن 

پس همیـــن را به عنـــوان جایگزین 
اســـتفاده می کنـــد. هرچنـــد 

کـــه باتوجـــه  به ایـــن متن 
اســـتفاده از ترجمـــه 

»بـــه نفس نفس 
افتاده بودم و 

بی خیـــال 
شـــوخی کردن 

و  بهتـــر  شـــدم« 
روان تـــر اســـت امـــا 

به هرحال اشـــتباه نیست. 
حـــالا مـــواردی اینچنینـــی که در 

بیشـــتر متن هـــا اســـتفاده می شـــود، زیـــاد 
ســـخت نیســـتند و حتـــی مترجم های تـــازه کار 
هـــم می تواننـــد از پـــس آن بربیاینـــد. امـــا اگر 
 He invited« عبـــارات یـــا جماتـــی مثـــل
 her out to dinner out of pity, as he
felt sorry for her situation« داشـــته 
باشـــیم، ماجـــرا متفـــاوت می شـــود و اینجـــا 
قســـمت چالش برانگیـــز کار مترجـــم اســـت 
کـــه حواســـش باشـــد دیگـــر نبایـــد آن را در 
معنـــای »خـــارج از...« یـــا به صـــورت روان تـــر 
به شـــکل »بـــدون...« ترجمه کنـــد. برعکس 
 out of pity/ کاربـــرد قبـــل عباراتـــی مثـــل
interest/ shame/ guilt/ … یعنـــی کاری را 
از روی دلســـوزی،عاقه،خجالت یا احســـاس 
گنـــاه و... انجـــام دهیـــم. در واقع عبـــارت بالا 
بـــه معنـــای آن اســـت کـــه »به خاطـــر شـــرایط 
بـــدش ناراحت بود و از ســـر ترحم او را به شـــام 
دعـــوت کـــرد.« اگر مترجـــم در ترجمـــه چنین 
عباراتـــی حواســـش را جمـــع نکنـــد و بـــا همان 
معنـــای قبـــل آن را بـــه فارســـی جایگزین کند، 
معنـــای کامـــاً متضـــاد حاصـــل می شـــود. از 
ســـر ترحـــم کجـــا و بـــدون ترحـــم کجـــا! در آخر 
 هـــم، مطلـــب را بـــا اضافـــه کـــردن اصطـــاح 
 »beat the daylight out of someone«
تمـــام می کنم که بـــه معنای کســـی را زیر پا له 

کردن یا کتک زدن اســـت.

 نگاهی به
 کتاب های ترجمه شده بازار

دام چاله های ترجمه )1(
فاطمه منصوری نصرآباد 

مترجم

نویسنده ای امریکایی، اما ضدامریکا
می گویند، امریکا ســـرزمین فرصت هاســـت، اما بـــا خواندن 
چهارگانـــه جـــان فانتـــه، عکـــس ایـــن جملـــه معروف به شـــما 
ثابـــت می شـــود. جـــان فانته امریکایـــی را تصویـــر می کند که 
جـــز فقـــر و حســـرت و کار و تـــاش بی وقفـــه، آن هـــم در ازای 
دســـتمزدی ناچیز محصولی ندارد، ســـرزمینی کـــه با تحمیل 
شـــغل های مختلـــف و کم دســـتمزد، منجر به عمیق تر شـــدن 
اختـــاف طبقاتـــی بین مـــردم، به خصوص مردمی کـــه در آن 
ســـرزمین مهاجـــر به حســـاب می آیند، می شـــود، ســـرزمینی 
که هنر و اســـتعداد جوانان ســـرزمینش را نادیـــده می انگارد. 
درواقـــع آرتورو باندینی، شـــخصیت اصلی ایـــن چهارگانه، از 
فقر و تبعیض نژادی ای که ســـرزمین امریـــکا به او هدیه داده 
فـــراری و بیـــزار اســـت، او می خواهـــد نویســـنده شـــود کـــه به 
شـــهرت و پـــول برســـد، که هـــم از فقر و هـــم از مهاجر بودنش 
رهـــا شـــود. همه چهار کتـــاب، روایت دســـت و پـــا زدن آرتورو 
اســـت برای رهایـــی از فقـــر و غیرامریکایی بودنـــش. ازاین رو، 
برخـــی از منتقـــدان، نثـــر روایی جـــان فانته را نوعی رئالیســـم 
چرک می نامند؛ نوعی زبان غیررســـمی مهاجران به سرزمین 
امریکا، که در فقر ســـر کردند و ادبیات شـــان این چنین، سرد 
و عـــاری از صفـــت و توصیف هـــای زیبـــا و راوی فقـــر و چرکـــی و 
تلخـــی موجـــود در اجتماع بـــود، که برای فرار از واقعیت، ســـر 
در خیال دارند. همچون آرتورو باندینی که برای دســـتیابی به 
هویتش می نویســـد و می نویســـد. او خشـــمش را، ماجراهای 
عاشقانۀ عجیبش را با کاملیا، انزجارش از مردم را می نویسد 
و می زیـــد. او به واســـطه مواجهـــه و دســـت وپنجه نـــرم کـــردن 
مداومـــش با فقر، عشـــق و طریقه مواجهه بـــا جنس مخالف 
را بلـــد نیســـت و از ایـــن رو، بـــا کاملیا، رفتـــاری برپایـــه افراط و 
تفریط پیشـــه می کند. او بارها و بارها با پروردگارش صحبت 
می کنـــد و از او طلـــب کمـــک و بخشـــش می کند، ولـــی هر بار 
تأکید می کند که باور و ایمانی ندارد. گرچه اعتقادش ریشـــه 
در کودکـــی و آموزه های مـــادرش دارد که ناخودآگاه در رفتار و 

مواجهـــه اش بـــا هـــر اتفاقی بروز پیـــدا می کند.

ترتیب خواندن چهارگانه جان فانته
نـــه روی جلدهـــا و نه در مقدمه هیچ کدام از چهارگانه جان فانته، 
هیچ اشـــاره ای نشـــده اســـت که ترتیب خواندن کتاب ها چگونه 
اســـت. ممکـــن اســـت فکر کنیـــد یا شـــنیده باشـــید کـــه ترتیب 
خواندنشـــان مهم نیســـت، ولی من می گویم که مهم است، چرا 
که این چهارگانه، به ترتیب ســـنی شـــخصیت اصلی و راوی شان، 
آرتورو باندینی، اســـت. پس برای اینکـــه بدانیم، آرتورو از کجا به 

کجا می رســـد، باید ترتیب خواندنشـــان را بدانیم.
»تا بهار صبر کن، باندینی« اولین کتاب از این چهارگانه است، 
چـــرا کـــه در این کتاب، آرتورو باندینی، پســـری  اســـت در ســـنین 
دوازده تا چهارده  ســـالگی، که از سرگذشـــت خودش و پدر و مادر 
و برادرهایـــش روایت می کند، که چطور بعد از مهاجرت از ایتالیا 
بـــه امریـــکا روزگار می گذرانند. در این کتـــاب، چرخش زاویه دید 
راوی از پدر به پســـر، خیلی عجیب و البته زیباســـت. شـــخصیتی 

کـــه از مادر آرتورو به عنوان یک زن مذهبی تصویر شـــده اســـت، 
بســـیار عمیـــق و ماندگار اســـت. »جـــاده لس آنجلـــس« دومین 
کتـــاب از ایـــن چهارگانـــه اســـت، آرتورو که ســـودای نویســـندگی 
دارد، حـــالا بـــه لس آنجلس آمده، تا هم کار کند و هم نویســـنده 
شـــود. او بـــه لس آنجلـــس، شـــهر فرشـــتگان، آمده تـــا بلکه این 
شـــهر چون فرشـــته ای مهربان او را در خود بپذیرد، گرچه فرشـــته 
او را در آغـــوش نمی گیـــرد. لس آنجلـــس جـــان فانتـــه، بی رحـــم 
اســـت. شـــهری اســـت که با وجود شـــلوغی و موقعیت های زیاد 
شـــغلی اش، مهـــر و محبتی به آرتورو نشـــان نمی دهد. کســـانی 
کـــه در دهـــه 3۰ و ۴۰ در لس آنجلس زیســـته اند، توصیفات جان 

فانته را از این شـــهر بســـیار درســـت و ملموس می دانند.
»از غبـــار بپرس« ســـومین کتـــاب از این مجموعه اســـت؛ آرتورو 
به خاطر داســـتان کوتاهی که نوشته، خود را نویسنده ای مشهور 
و قدرندیـــده می دانـــد، او ســـاکن اتاقی در هتل بانکرهیل اســـت 
و هـــر روز بـــا وعده چکی که قرار اســـت از ناشـــرش دریافت کند، 
پرداخـــت اجاره اتاقش را به تعویق می اندازد. بعد او عاشـــق زنی 
مکزیکی به نام کامیا می شـــود. عشـــقی بر لبه باریک دوســـت 
داشتن و تنفر. پایان بندی این کتاب از نظر من بی نظیر و بسیار 
به یادماندنـــی اســـت. »رؤیاهای بانکرهیـــل« چهارمین کتاب از 
چهارگانـــه فانتـــه اســـت، کتابی که جـــان فانتـــه در اواخر عمرش 
نوشـــت، درحالی کـــه به خاطـــر دیابـــت بینایـــی خـــود را از دســـت 
داده بـــود. پـــس کتـــاب را چگونـــه نوشـــت؟ او تمام ایـــن کتاب را 
بـــه همســـرش دیکتـــه کرد، شـــاید بـــه این دلیل کـــه آرتـــورو را به 

سرانجامی برســـاند، به هالیوود.

 اگر هولدن کالفیلد سلینجر را دوست دارید
جان فانته نویسنده موردعلاقه شما می شود

آرتـــورو باندینی و هولدن کالفیلـــد هر دو نوجوان های معروف 
ادبیات امریکا هستند. هر دو خشمگین، متنفر، تلخ، سرد، 
با احســـاس و نکته ســـنج هستند. هر دو روی لبه باریک باور و 
ناباوری، خشـــم و مهر راه می روند. رابطه پر از محبت هولدن 
بـــا خواهرش، درســـت شـــبیه رابطـــه آرتورو و مادرش اســـت. 
خشـــم و سرگشـــتی هولدن و آرتورو نیز شـــبیه هم هســـتند. 
شـــخصیت هولدن کالفیلد، در ســـال های ۱9۴5 تا ۴6 شـــکل 
گرفت و منتشـــر شد و شخصیت آرتورو باندینی در سال های 
۱938 تـــا 39 بـــه وجـــود آمـــد. هـــر دوی ایـــن شـــخصیت ها 
به طریقی سرخورده زمانه خودشان هستند، شاید به همین 

دلیل احساســـاتی شـــبیه به هم دارند.

جان فانته، نویســـنده ای که معتقد بود؛ اگر کســـی به او پول 
بدهد، می تواند یک  خروار داســـتان درخشـــان بنویسد. جان 
فانته، نویســـنده ای که به  گفته پسرش، اگر از او می پرسیدی 
بهتریـــن نویســـنده امریکا کیســـت، می گفـــت: »معلومه که 
من، جان فانته، پس می خواســـتی کی باشـــه؟« جان فانته، 
نویسنده ای امریکایی، که در زمان خودش قدر ندید و تنها ۱6 
ســـال پس از مرگش، در ســـال ۱983، کتاب »از غبار بپرس« 
او جزو فهرست پرفروش های کتاب های امریکایی قرار گرفت 
و آن را شـــاهکاری ادبـــی می داننـــد. جان فانته، نویســـنده ای 
کـــه تنهـــا به خاطـــر یـــک بدبیـــاری به واســـطه ناشـــر کتابش و 
عدم چاپ و فروش درســـت  و حسابی کتاب هایش دیده نشد 
و بعدها توســـط چالز بوکوفســـکی کشـــف و معرفی شد. جان 
فانته، نویســـنده ای بـــا چهره ای که هنرپیشـــه های هالیوودی 
ســـینما را در ذهـــن متبـــادر می کنـــد، هنرپیشـــه ای شـــبیه به 
کارک گیبـــل، لااقـــل از نظـــر من، نویســـنده ای کـــه در همان 
دنیـــای شناخته نشـــده اش، دســـتی هم در فیلمنامه نویســـی 
در هالیـــوود داشـــت.  جـــان فانتـــه  را چالـــز بوکوفســـکی بـــه 
شـــهرت رســـاند. یادداشتی از بوکوفســـکی وجود دارد، که در 
مقدمـــه کتـــاب »از غبار بپرس« این یادداشـــت آمده اســـت 
و در آن اشـــاره می کنـــد کـــه در ســـال هایی از زندگـــی اش کـــه 
فقیـــر و گرســـنه بـــوده و از ســـر کافگـــی در میان قفســـه های 
کتاب هـــای کتابخانـــه عمومـــی شـــهر لس آنجلـــس به دنبـــال 
کتابـــی از نویســـنده ای می گشـــته کـــه فریـــاد بزند! بـــه کتاب 
»از غبـــار بپـــرس« جان فانته می رســـد و به خـــودش می آید و 
می بینـــد در نثر جان فانته غرق شـــده اســـت. او جـــان فانته را 

خـــدای خـــودش می نامد.

 چهارگانه جان فانته 
زیر ذره بین »ایران جمعه«

اونی که می خواستی، 
تو غبارا گم شد!

الهام اشرفی
نویسنده

ترجمه کتاب
چهارگانه کامل جان فانته، از طرف 
انتشارات افق و با ترجمه محمدرضا 

شکاری منتشر شده است. در انتهای 
این یادداشت باید اشاره کنم که آقای 

شکاری به خوبی از پس ترجمه یکدست 
و درآوردن لحن خشمگین و 

خیال بافی های آرتورو باندینی 
برآمده است.

برخی از منتقدان، 
نثر روایی جان فانته را نوعی 

رئالیسم چرک می نامند؛ نوعی 
زبان غیررسمی مهاجران به سرزمین 

امریکا که در فقر سر کردند و ادبیاتشان 
این چنین، سرد و عاری از صفت و 

توصیف های زیبا و راوی فقر و چرکی و 
تلخی موجود در اجتماع بود، که 

برای فرار از واقعیت، سر در 
خیال دارند

قسمت دوازدهم


